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معمار «آزادى» درگذشت
شـرق: عبدالعزيز فرمانفرماييان خالق مهم ترين بناى  �

ــگاه يك صدهزار نفرى آزادى - و  ــور - ورزش ورزشى كش
ــد در ايران روز جمعه  ــى جدي از بنيانگذاران نظام مهندس
31خرداد در اسپانيا دار فانى را وداع كرد. به گزارش «مهر» 
فرمانفرماييان كه يكى از آخرين فرزندان عبدالحسين ميرزا 
فرمانفرما بود؛ از تهيه كنندگان «نقشه جامع شهر تهران» نيز 
بود. او روز جمعه به دنبال يك دوره طولانى بيمارى در شهر 
«پالما دمايوركا» درگذشت و فردا در آرامگاه «مون پارناس» 

پاريس به خاك سپرده خواهد شد. 
فرمانفرماييان متولد 1299 در تهران بود و تحصيلاتش 
را در دانشسراى عالى ملى هنرهاى زيباى پاريس (دانشكده 
ــد و  بوزار) گذراند. وى در آوريل دهه 30 فارغ التحصيل ش
ــت و در يكى از گاراژهاى متعلق به پدرش  به ايران بازگش
ــال عبدالعزيز  ــد از چند س ــاز كرد. بع ــى را آغ كار طراح
ــكده هنرهاى  ــى از آتليه هاى دانش ــان در يك فرمانفرمايي
ــن فروغى همراه با  ــگاه تهران زير نظر محس زيباى دانش
ــنگ سيحون و حيدر غيايى  مهندس«آفتن دليان»، هوش
ــغول شد. او با همراه شدن با هوشنگ  به كار و تدريس مش
ــيحون وارد جريان معمارى نوين ايران شد.  در ابتداى  س
ــيايى 1974 در تهران  ــه 50 كه قرار بود بازى هاى آس ده
ــتاديوم بزرگ در ايران  ــود؛ طرح ساخت يك اس برگزار ش
مطرح و به مزايده گذاشته شد. در نهايت طرح عبدالعزيز 
ــد و در سال 1353 رسما افتتاح  فرمانفرماييان انتخاب ش
ــد. به جز اين ورزشگاه بزرگ، ساختمان اصلى شركت  ش
نفت در خيابان طالقانى، مسجد دانشگاه تهران، ساختمان 
ــامان، برج هاى ونك پارك،  ــاورزى، برج هاى س وزارت كش
ساختمان بورس، دانشكده دامپزشكى، كاخ مادر سعدآباد، 
ــيما و موزه فرش  ــاختمان ادارى صداوس كاخ نياوران، س
تهران برخى از آثار اين هنرمند معمار به شمار مى روند. اما 
شناخته شده ترين فعاليت شهرسازى زنده ياد فرمانفرماييان، 
تهيه نقشه جامع شهر تهران با همكارى «ويكتور گروئن» 
بود. نام زنده ياد عبدالعزيز فرمانفرماييان در كتاب معماران 
ــى) در  ــى - انگليس ايران كه دايره المعارفى دوزبانه (فارس
زمينه معمارى است و به معرفى 114 معمار پيشكسوت 
 From flow ايران مى پردازد، آمده است. وى كه به روش
ــر طراحى معمارى  ــرد، علاوه ب the function كار مى ك
ــهرى و شهرسازى به  فعاليت مشغول شد و  در طراحى ش
ــال هاى 1346 تا 1354 تمامى كارهاى غيرصنعتى  در س
ــازى،  ــازى، مدرسه س ــامل شهرس ــيوم نفت ش كنسرس
خانه سازى و ساخت دفاتر ادارى در مناطق نفت خيز را به 
ــازى و خانه سازى مجموعه شركت  عهده داشت و شهرس
مس سرچشمه كرمان، شركت خانه در كرج، شركت خانه 
در اصفهان و شركت خانه در شرق تهران را نيز انجام داد. 

طراز

فرار به كجا؟ 
سـعيد برآبادى: «بهنام صديقى» در تازه ترين تجربه  �

ــى اش، روايتگر دردى است كه كشف و شهود آن  عكاس
ــو به فراخور بالارفتن  ــلى تنها - كه از يك س در ميان نس
ابزارهاى ارتباط جمعى، اجتماعى ترند و از سوى ديگر به 
ــت، ناموفق تر - كار چندان  ــر عدم ارتباط هاى درس خاط
سختى نيست، منتها در «تعطيلات» كه كليدواژه فرار براى 
كسب اندكى آرامش و شادابى و حضور در جمع دوستان 
است. اصلى ترين عنصر عكس هاى صديقى در مجموعه 
ــا در گالرى  ــوان «تعطيلات» كه اين روزه ــازه اش با عن ت
ابريشم برپاست، «ملال» است.  عكاس اين مجموعه، اين 
ايده را پيش از اين در مجموعه «اكباتان» هم رونمايى كرده 
بود؛ آنجا كه تصاوير ساختمان هاى بتونى شهرك اكباتان 
ــانى، گويى به برج هاى بابلى شبيه  در فقدان هرگونه انس
هستند كه آدمى بنا نهاده تا ساده ترين راه برقرارى ارتباط 
ميان آدميان را از بين ببرد؛ يعنى «زبان». عكس هايى كه 
ــن مجموعه تعطيلات يك گروه جوان را در مناطق  در اي
كويرى و دريايى ايران به تصوير كشيده اند، روايتگر عدم 
برقرارى ارتباط است؛ جايى كه تنهايى، آدمى را حتى در 
ميان جمع در بر مى گيرد و ملال از هر منفذى به درون 
وارد مى شود تا هرگونه فرار، بى معنى باشد. با اين همه اما 
نگاهى به عكس هاى اين مجموعه نشانگر اين نكته است 
كه در بسيارى موارد، عكاس نتوانسته اين ايده واحد را در 
كل مجموعه پياده و حاصل را به يك «كل واحد» نزديك 
كند. بعضى از عكس ها، بيش از هر چيز، نشانگر استراحت 
ــر در درون خود  ــتند، برخى ديگ ــتگى هس و رفع خس
پارادوكس شادى و غم را به صورت گروهى دارند؛ گروهى 
از شخصيت هاى حاضر در تصاوير، شادند و گروهى ديگر 
غمگين و تا رسيدن به «ملال» كه فردى ترين حس انسان 
در يك جمع شاد است، فاصله بسيارى احساس مى شود. 
ــوع اما چند عكس اين مجموعه كه با رنگ هاى  در مجم
گرمى روبه روى چشم مخاطب قرار گرفته اند بيش از ديگر 
ــتند،  عكس ها روايتگر خلأ و پوچى تنهايى در جمع هس
آنجا كه زنان و مردان در آفتاب داغ، ميان قلوه سنگ هاى 
ساحل يا صخره هاى صحرا، خود را از جمع منفك كرده اند 
ــند يا خود را بيدار نشان دهند، در  و بى آنكه خوابيده باش
ــتند! چند  حال لگدخوردن از تنهايى درون خويش هس
عكس مجموعه كه گويى در گردباد كويرى گرفته شده اند 
ــتند، گويى  ــز به نوعى يادآور زجر همين تنهايى هس ني
انرژى هاى بد و تلخ آدم ها چون بادهاى گرم و سوزان در 
ــان پراكنده شده و آنها را از جمع جدا كرده است  اطرافش
اما در عكس هايى كه از دور و به خصوص عكس هايى كه از 
بالا گرفته شده، يافتن سرنخ آن تنهايى در جمع، سخت تر 

و سخت تر مى شود.

گالري گردي
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شرق: «آليس مونرو» نويسنده محبوب بسيارى از علاقه مندان 
ــت ديگر قصد ندارد؛  ــاب در جهان و ايران اعلام كرده اس كت
داستان تازه اى بنويسد و رسما از دنياى نويسندگى بازنشسته 
ــت. مونرو 81ساله در گفت وگو با مجله هموطنش  شده اس
«نشنال پست» گفته است: «احتمالا ديگر داستانى ننويسم.» 
ــيتدپرس نيز آن را تاييد كرده  ــت كه آسوش اين خبرى اس
است. مونرو كه بى ترديد يكى از مهم ترين نويسندگان داستان 
ــت؛ اين خبر را پس از دريافت جايزه ادبى  كوتاه در ايران اس
تريليوم براى مجموعه داستان «زندگى عزيز» گفته و درباره 
دلايلش توضيح داده است: «نه اينكه نوشتن را دوست نداشته 
باشم، اما به نظرم موقعى مى رسد كه حس مى كنى به جايى 
ــيدى كه ديگر مى خواهى به زندگى ات به شكل ديگرى  رس
نگاه كنى. و شايد وقتى به سن من برسيد، ديگر دلتان نخواهد 
آنقدر تنها باشيد كه يك نويسنده تنهاست. انگار حس كنى 

ــتى در زندگى ات  ــان درس به پاي
ــتر  بيش ــى  بخواه و  ــيدى  نرس
اجتماعى شوى.» «زندگى عزيز»، 
ــتان مونرو  آخرين مجموعه داس
ــر شد. مونرو  پاييز گذشته منتش
كه مجموعه داستان هاى ديگرش 
شامل «رازهاى عيان» و «دوستان 
جوانى من» مى شوند پيش تر گفته 
بود داستان نويسى را ترك مى كند 
ــود، اما  ــت به قلم ش تا دوباره دس
ــت.   اين بار خداحافظى واقعى اس

اين درست شبيه صحبت هايى است كه فليپ راث آمريكايى 
ــمى بازنشستگى اش اعلام  ــال گذشته در زمان اعلام رس س
ــط اين دو داستان نويس بزرگ  كرد. اعلام بازنشستگى توس

ــر  ــمى منتش جهان در حالى رس
ــود كه سن بازنشستگى در  مى ش
ــود ندارد  ــندگان وج ميان نويس
ــندگانى كه  ــيارى از نويس و بس
خودخواسته از دنياى نويسندگى 
خداحافظى كرده اند؛ بعد از مدتى 
ــتان جديد بازمى گردند. به  با داس
ــد كه او از دچارشدن  نظر مى رس
به آلزايمر مى هراسد؛ چراكه گفته: 
«قبلا هم واقعا نوشتن را رها كردم، 
ــبيه  ــا اين توجيه عجيب كه ش ب
آدم هاى ديگر باشم، همه چيز را راحت بگيرم. بعد ايده هايى 
به سمتم هجوم آوردند. اين بار اما واقعا از نوشتن خداحافظى 
مى كنم. حالا 81 ساله ام و خيلى راحت اسم ها و مكان ها يادم 

ــمن، سردبير بخش داستان «نيويوركر»،  مى روند.» دبرا تريس
ــيارى از داستان هاى مونرو براى اولين بار در آن  جايى كه بس
ــنبه اعلام كرد يك سالى مى شود  ــدند، روز پنجش چاپ ش
هيچ داستانى از مونرو دريافت نكرده است. آخرين داستانى 
ــد «آموندسن» بود كه  ــر ش كه از مونرو در «نيويوركر» منتش
آگوست سال 2012 چاپ شد.  در سال هاى اخير مونرو يكى 
ــت و از او به  ــگى جايزه نوبل ادبيات اس از بخت هاى هميش
عنوان «چخوف معاصر» نام مى برند. از اين نويسنده مجموعه 
داستان هاى «فرار»، «روياى مادرم» و «دست مايه ها» به فارسى 
ترجمه شده اند. به تازگى نيز كتاب خوشبختى در راه است؛ با 
ترجمه مهرى شرفى منتشر شده است.  اين نويسنده برنده 
جوايز متعددى از جمله جايزه پن مالامود، حلقه ملى منتقدان 
ــندگان  ــاب، او. هنرى، جايزه بوكر جهانى و جايزه نويس كت

كشورهاى مشترك المنافع شده است. 

چهره روز

«آليس مونرو» قلمش را زمين گذاشت

شـرق: اگرچه عباس كيارستمى را بيشتر به عنوان فيلمساز 
ــال هاى اخير در كسوت عكاس  ــده و البته در س شناخته ش
ــومين جلسه از نشست هاى «از  ــيم اما او در س هم مى شناس
ــد، بخش ديگرى از  ــه ويژه برگزار ش نزديك» كه در مدرس
ــتر كه كمتر مورد  ــامل گرافيك و طراحى پوس هنرش را ش
بررسى قرار گرفته است، بازگو كرد. عصر روز جمعه، 31 تير 
مدرسه ويژه همچون روزهاى ديگرى كه محلى براى حضور 
ــت، مملو از جمعيتى  هنرجويان و علاقه مندان گرافيك اس
ــنيدن صحبت هاى عباس كيارستمى آمده  بود كه براى ش
ــال جارى و با حضور  ــت ها از ارديبهشت س بودند. اين نشس
ــداللهى آغاز شده بودند  ــيوا و پس از آن مصطفى اس قباد ش
ــومين دوره آن به كيارستمى اختصاص پيدا كرد. در  كه س
اين جلسه كه با حضور امراالله فرهادى از بانيان مدرسه ويژه، 
ابراهيم حقيقى طراح گرافيست، محمودرضا بهمن پور مدير 
ــر نظر و امير اثباتى طراح  ــه فرهنگى- پژوهشى نش موسس
ــد، كيارستمى درباره همكارى با  صحنه و گرافيست برپا ش
طراحان پوستر گرافيك گفت: «پوستر تعدادى از فيلم هايم 
ــت. او با بقيه فرق داشت.  را مرتضى مميز طراحى كرده اس
مميز با همه كار مى كرد و همه را قانع مى كرد اما با اطمينان 
مى گويم كه اگر يك گرافيست به من سفارش كار بدهد، كار 
را قبول نمى كنم.»كيارستمى همچنين در توضيح گرافيك 
ــه كار او ارزش تكثير  ــت ك عنوان كرد: «هنرمندى موفق اس

ــد حالا اگر مى خواهيد كار شما تكثير پيدا كند  داشته باش
ــى كه در اين  ــيد. كس ــفارش دهنده به تفاهم برس بايد با س
ــته فعاليت مى كند بايد بداند چطور درخواست كننده را  رش
قانع كند.»كيارستمى كه چندين پوستر براى «جشن تصوير 
سال» نيز طراحى كرده است، درباره تجربه خود در گرافيك 
گفت: «رشته من نقاشى بود، اما نمى توانستم به خوبى نقاشى 
ــم. آن زمان براى آتليه عكس هفت كار مى كردم. مجبور  كن
ــب دوندگى كنم تا سفارش  ــاعت 10 ش بودم از صبح تا س
ــرم چون كار گرافيك زياد مطرح نبود.» كارگردان «خانه  بگي
دوست كجاست» ادامه داد: «ذات گرافيك، محدود است منتها 
مى توانيم با وجود محدوديت ها يك اثر گرافيكى را قابل بيان 
كنيم هرچند اين كار به شناخت بالايى از گرافيك نياز دارد.» 
او درباره ديگر ويژگى هاى كار گرافيك ابراز داشت: «گرافيك 
ــكل مى گيرد و ناديده گرفتن سفارش  ــاس سفارش ش براس
امكان پذير نيست چون گرافيك به نشر نياز دارد و نشر هم به 
توافق فرد ديگرى كه سفارش دهنده است، بستگى دارد. وقتى 
يك كار گرافيك روى ديوار قرار مى گيرد يعنى تفاهم در آن 
ــت. آثارى كه در انبارها  ــده و به سرانجام رسيده اس انجام ش
مى مانند مانند هزاران طرحى كه من در پستوى خانه ام دارم 
و هيچ وقت منتشر نشده اند به اين معنى است كه گرافيست 
نتوانسته نظر سفارش دهنده را جلب كند.» كيارستمى اما در 
ــى از صحبت هايش به كاركردن با سهراب شهيد ثالث  بخش

ــترى و طراح گرافيست  به عنوان نمونه اى از رابطه ميان مش
ــاره كرد: «هميشه مى گفتم كاركردن با كسانى كه داراى  اش
ــليقه و ايده هستند، سخت تر از بقيه است. خاطرم هست  س
ــهراب شهيد ثالث پوستر ساختم  براى يكى از فيلم هاى س
كه اين هنرمند فقيد پوستم را كند تا پوستر را تاييد كند.» 
ــى از چالش هاى  ــم گيلاس» در ادامه به يك كارگردان «طع
ــترى  ــان گرافيك درباره ميزان دخالت مش ــى هنرجوي اصل
ــالگى با اين موضوع  ــخ داد: «در 21س در يك اثر اينطور پاس
ــت، آشنا شدم و تجربه خوبى بود كه  كه حق با مشترى اس
تاثيرات مثبتى داشت. گرافيك در كار ما با مميزى و اعتبار 
ــكل گرفت. كار گرافيك را با فيلم شروع كردم و  و احترام ش
با پذيرش محدوديت ها، سعى كردم رضايت مشترى را جلب 
ــا كار كرديم و همچنان  ــه با محدوديت ه كنم چون هميش

ــتيم.» او در توضيح بيشتر اين موضوع  هم با آن مواجه هس
اظهار كرد: «ضمن اينكه به ارزش هاى هنرى و گرافيكى فكر 
ــا را هم بپذيريم. خودم را مديون  مى كنيم بايد محدوديت ه
محدوديت هاى آن زمان مى دانم. محدوديت ها در كنار آزادى، 
زمان بيشترى را مى خواهد بنابراين من ياد گرفتم آنچه را كه 
ــپس با مثالى تلاش  بايد، ياد بگيرم.» كارگردان فيلم «ده» س
كرد اين موضوع را بيشتر شرح دهد: «من در آن زمان مسوول 
غيرمستقيم تبليغات بخارى ارج بودم كه گاهى طرح هايم را 
ــدم حق با  نمى پذيرفتند اما زمان زيادى نبرد كه متوجه ش
ــترى است. يك گرافيست تنها طراحى ياد نمى گيرد، او  مش
يك همه فن حريف است. گرافيست ها صنعت ياد مى گيرند، 
همه كار مى كنند، لوله كشى مى كنند، سيم كشى مى دانند، 

نجارى بلدند و در يك كلام بايد همه فن حريف باشند.»

كيارستمى در نشست «از نزديك»:

حق با مشترى است


